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قالب غزل در شــعر فارسى پیشینه ای دیرین دارد و این قالب از 
معدود قالب هایى است که در شعر امروز توانسته است به عمر خود 
ادامه دهد. در واقع امــروز غزل رایج ترین قالب در میان قالب های 
شعر کلاسیک است؛ همچنان که از حوالى قرن ششم هجری قمری 

به بعد بوده است.
همان گونه که جانوران و گیاهان برای بقای خود به ســازگاری با 
محیط نیاز دارند، قالب های شــعر هم باید با شرایط زمانه سازگار 
شوند تا بتوانند تداوم یابند. دنیای امروز تغییر کرده و این تغییرات 
در شــعر نیز اثر گذاشته اســت. یکى از این اثرات، جزئى نگری و 
پرداختن به برش های خاصى از زندگى اســت. البته این در شــعر 
قدیم ما هم سابقه داشته، ولى در شعر امروز و بعد از پیدایش شعر 
نوی فارسى شدت یافته است؛ اینکه تو در کل شعر، به جای سرایش 
بیت هایى کلى و بیان مسائل عام، یک موقعیت خاص و یک رویداد 
ویژه را توصیف کنى. مثلًا توصیفى از یک ســفر، توصیفى از یک 
آشــنایى، توصیفى از زندگى یک کلاغ، یا توصیفى از یک اتوبوس 
در حال سفر. این توصیف ها البته گاهى حالت روایت پیدا مى کنند؛ 
یعنى شاعر ســیر زمانى یک واقعه را نیز پى مى گیرد و شعر را به 

قصه ای کوتاه تبدیل مى کند.
بین شاعران مطرح شده در سال های اخیر، محمدسعید میرزایى 
گرایشى به این نوع شعر دارد. در بعضى از شعرهای او، یک صحنه 
یا یک واقعه با جزئیات تمام توصیف مى شود، به طوری که تصویری 
از آن فضا در ذهن مخاطب نقش مى بندد. شعر »اتوبوس« از کتاب 
»مرد بى مورد« از همین دســته شعرهاست. خوب است پا به پای 

شعر سفر کنیم، با اتوبوسى که نغمه خوان از راه مى رسد:
دوباره مى رسد از راه، نغمه خوان، اتوبوس

پر است از هیجانِ مسافران، اتوبوس
کلمة »اتوبوس« ردیف این شــعر اســت. اولین چیزی که آن را 
خاص کرده است. وقتى اســم یک پدیده را ردیف شعر مى سازی، 
باید در همة بیت ها از همان بگویى و این در مسیر همان هدف شاعر 
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نیز هســت؛ یعنى توصیف یک صحنه. ولى باید مراقب بود که در 
چنین شعرهایى، توصیف  شاعرانه هم باشد و شاعر عین واقعیت را 

به وزن و قافیه درنیاورده باشد. 
شاعر از پنجره هایى سرشار از ماه و ستاره صحبت مى کند، گویى 
اتوبوس از آسمان آمده است. حالا این ها مى توانند ماه و ستاره هایى  
باشند که از پنجرة اتوبوس دیده مى شوند، یا استعاره  هایى از خود 

مسافران باشند:
تمام پنجره هایش ستاره دارد و ماه
شبانه آمده انگار از آسمان، اتوبوس

شروع شعر طرب انگیز و شاد است. اتوبوسى با مسافرانى هیجانى 
که هیجان رســیدن به مقصد دارند. شروع شــدن شــعر با کلمة  
»دوباره« نشان مى دهد که این یک رویداد همیشگى است. مى توان 
این اتوبوس را نمادی از زندگى انسان ها دانست؛ چنان که در ادامة 

شعر مى بینیم.
شاعر توصیف اتوبوس را ادامه مى دهد. توصیفى عینى که در ذهن 
ما هم قابل تجســم است. یکى از خصوصیات یک تصویر یا خیال 

خوب در شعر همین است که بشود آن را در ذهن تجسم کرد:
برای دیدن رؤیای جاده ها دارد؛

دو تا چراغ، دو تا چشم مهربان، اتوبوس
تمام مردم این شهر نیز مى گویند؛

همیشه داشته لبخند بر دهان، اتوبوس
بــا خواندن این بیت هــا مى توانیم اتوبوســى را تصور کنیم که 
چراغ هایش چشــم اســت و پنجره اش دهــان. در عین حال این 
توصیف ما را به یاد کودکى های خودمان مى اندازد و تصوری که از 

خودرو ها داشته ایم با چشم و دهان. 
ولى یک شــعر روایى، به فــراز و فرود هم نیاز دارد، همچنان که 
قصه ها نیز گاهى تغییر مســیر مى دهند. یک موقعیت تلخ به یک 
موقعیت شــیرین تبدیل مى شــود یا برعکس. در این شعر نیز کم 
کم چرخشى صورت مى گیرد و شعر به آرامى به سمت یک حادثه 

پیش مى رود:
غروب، پلک به هم مى گذارد و آرام؛

به خواب مى رود از دیدنِ جهان، اتوبوس

و از تصوّر یک خواب، اشک مى ریزد
و سرفه مى کند و مى خورد تکان، اتوبوس

که پیر مى شوم و جَرثقیل مى خُورَدَم
و لاشه ای لب جاده است، بعد از آن، اتوبوس...

اتوبوس بــه خواب رفته و این چیزی اســت که در ســفرهای 
شــبانه برای خود مســافران هم اتفاق مى افتد. البته شاعر باز هم 
توصیف های شــاعرانه دارد. غروب را پلک به هم گذاشتن آسمان 
مى بیند و جرثقیــل را موجودی که مى توانــد اتوبوس را بخورد. 
همان طور که گفتیم، حکایت اتوبوس مى تواند حکایت یک انسان 
باشــد؛ انسانى که در لحظه شاد اســت و در عین حال نسبت به 
آینده نگران. گاهى غمگین مى شــود و گاهى با شادی دنبال یک 
پدیدة لذت بخش مى رود؛ مثل روان شدن دنبال پروانه ها. و همین 

احساسات متضاد به شعر جذابیت داده است:
سپیده چشم که وا مى کند، هوا سرد است؛

و مى شود پىِ پروانه ها روان، اتوبوس
و بالاخره روایت غمگین ماجرا شروع مى شود؛ جایى که اتوبوس 

چراغ خطر را نمى بیند و به دره پرتاب مى شود:
چراغ های خطر را ندید، یک لحظه؛

و پرت شد تهِ یک درّه ناگهان اتوبوس
از اینجا دیگر شــاعر روایت را با جزئیــات دنبال نمى کند. چون 
مى داند که روایت تلخ را فقــط باید به صورت کوتاه و بریده بریده 
بیان کرد. در چند بیت اول، موقعیت شاد و نشاط آور را بیت به بیت 
بیان کرده بود. حالا دیگر داستان را قطع مى کند و فقط یک تصویر 

دیگر از مدتى بعد را نشان مى دهد.
و زیر یک پل متروك، با تنى خزه پوش
شده است لانه برای پرندگان، اتوبوس...

گفتیم که اتوبوس مى تواند نمادی از زندگى انسانى باشد. ولى باز 
هم گویا این زندگى در یک شکل دیگر، آن هم برای پرندگان ادامه 
دارد. اتوبوسى که به دره پرتاب شده، اکنون لانه ای برای پرندگان 
شده و این پایان روایت، خودش شروع یک روایت دیگر از زندگى 
است. گویا شعر با پایان یافتنش به نحوی دیگر ادامه مى یابد و ذهن 

ما را با خود به دنبال مى کشد.


